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هویــت فلســطینی‌ نمی‌تواننــد تلاطــم و 
درهم‌ریختگی تاریخشــان را ســامان دهند 
و بــه شــخصیت سیاســی و اجتماعــی و 
فرهنگــی و هویــت مرکزی واحدی دســت 
یابند. پراکندگی اجباری و مشــکلات ناشی 
از آن هرگــز فرصــت یــا توانایــی چندانی به 
آن‌ها نــداده که دربــارۀ فرهنــگ و جامعه و 
تاریخ خــود بــه توافــق و نظریــه‌ای واحد یا 
دقیق برســند. هنــوز تاریخ کاملــی از آن‌ها 
به‌عنــوان یــک ملــت تدوین نشــده اســت 
و حتــی میــان خودشــان برخــی همــواره 
متهم‌اند بــه ایــن دلیل که بــه انــدازۀ کافی 
در مبــارزه جــدی نبوده‌انــد، همــۀ تــوان 
خــود را بــه کار نگرفته‌اند، به‌خوبی بســیج 
نشــده‌اند یا بــرای بازگشــت ســخت‌کوش 
نبوده‌اند. »ما برای خود نقشــی حاشــیه‌ای 
پذیرفته‌ایم. فلســطینی یعنی آدمــی که در 
حال گــذار اســت. هــر خانــواده‌ای کــه آن 
ســرزمین را با چمدانی در دست یا بقچه‌ای 
حــاوی دارایی‌اش تــرک می‌کنــد آن را برای 
پشت‌ســری‌ها می‌گذارد. ما بیــش از اندازه 
متحــرک و انطباق‌پذیریــم. ایــن نکتــه که 
به‌جای پایداری، سازماندهی و مبارزه اجازه 
دادیم با خشــونت و زور ما را از سرزمینمان 
بیرون برانند برای ما چندان اعتباری به جا 

نمی‌گذارد«.7
درحالی‌کــه بــرای دفاع از فلســطینی‌ها 
هیچ دادگاهی وجود ندارد، از منظر رسانه‌ها 
آن‌ها جنایتکارند. از قربانیان یک نژادکشی 
برنامه‌ریزی‌شــده می‌خواهنــد ســربه‌زیر 
باشــند، مقاومت نکنند و با دست‌شســتن 
از آرزوی ملتــی مســتقل تــن بــه صلحــی 
دیکته‌شــده بدهند. در شــرایطی که حتی 
هویــت جمعــی فلســطینی‌ها در همــان 
زمین‌هــای اشغال‌شــده نیز حضــوری قوی 
ندارد و خود را در متن زندگــی و تصمیمات 
دیگــران می‌خواننــد، حتی ســخن‌گفتن از 
یک هویت جمعی فلسطینی نیز بیهوده به 

نظر می‌رسد. 
۴. اسرائیل چگونه استعمار می‌کند؟

تــداوم خشــونت در فلســطین تنهــا بــا زور 
اســلحه و فشــارهای بین‌المللــی نیســت. 
ســعید از مجموع روش‌هایــی می‌گوید که 
اسرائیل از ابتدا سازماندهی کرد و در جهت 
نفی فرهنگ فلســطینی‌ها بــه کار گرفت تا 
امروز آن‌ها را به ملتی بی‌هویت تبدیل کند. 
»داســتان ناراحتی مادرم از این قرار است: 
پــس از اینکــه او و پــدرم در محضر رســمی 
دولتی ازدواج کردند، یک مأمور انگلیســی 

از این به  گذرنامــۀ مــادرم را پــاره می‌کنــد.̓ 
بعد با گذرنامۀ شــوهرت مســافرت می‌کنی

ʻ. مأمــور انگلیســی در پاســخ اعتراض‌هــا 
ایــن نفی  و پرســش‌های مــادرم می‌گوید:̓ 
هویت فردی شــما جا را به‌طور قانونی برای 
یــک نفــر مهاجــر یهــودی دیگــر از اروپــا باز 

8.»ʻمی‌کند
ایــن داســتانی اســت کــه دیگــر زنــان و 
مــردان فلســطینی به‌نوبــت بــا آن مواجــه 
شــدند و تا جایــی پیــش رفتند که هســتی 
آن‌ها به عنــوان بومی عرب فلســطین نفی 
شــد. اما این همۀ ماجــرا نیســت. این تنها 
زمینه‌ساز آن است که بخش‌های بیشتری 
از سرزمینشان به یغما برده ‌شود. اما سیطرۀ 
اســرائیل در همه‌جا ادامه‌دار اســت. حتی 
در زندگی آن‌ها که نفی هویت را پذیرفته‌اند 
بی هیچ دلیــل و منطقی مداخلــه می‌کند 
و اجــازه نمی‌دهــد کــه صدایشــان حتی به 
گــوش یکدیگــر برســد. از فلســطینی‌ها 
هیچ سرشــماری‌ای وجود ندارد. هیچ آمار 
دقیــق و رســمی‌ای از آن‌هــا، طردشــدگان 
و کشته‌شدگانشــان وجــود نــدارد. هویــت 
آن‌ها به جزیره‌های انســانی وحشت‌زده‌ای 
محدود شده که »در محیط خصمانۀ برتری 
نظامی با واژه‌های تکنیکی دیوان‌ســالارانه 

پاکسازی می‌شوند«.
امــا حملــۀ اســرائیل نه‌تنهــا بــا تخریب 
گذشــته و تاریــخ فلســطین همــراه بــوده، 
بلکه تلاش برای مالکیت بر آیندۀ فلسطین 
نیز روش‌هایی جدید از استعمار را رو کرده 
اســت: ازآنِ‌خودســازی. آمــوزش بــه زبان 
عبری تاریخ مــردم را نادیــده می‌گیرد. نام 
مکان‌هــا و ماجراها بر حســب تاریــخ یهود 
نوشــته می‌شــود. بــا نســبت‌دادن لبــاس 
دست‌دوز و سنتی زنان فلسطینی به طبقۀ 
متوسط اورشلیم هرگونه سنت و هنر آن‌ها 
را نفــی می‌کننــد. حتــی تغییر نــام غذاها و 
تغییر حروف عربی و شــکل نوشتاری آن‌ها 
در ایــن برنامــۀ بلندمــدت گنجانده شــده 
است: غذاهای فلسطینی جزئی از غذاهای 
عمــدۀ اســرائیلی‌ها شــده‌اند. در برخــی 
رســتوران‌ها »تبولــی« را به‌عنــوان »ســالاد 
کیبوتــس« معرفــی می‌کننــد. مطبوعــات 
آمریکایی شیوۀ نگارش عبری واژگان عربی 

را پذیرفته‌اند.
ســعید بــا بررســی همــۀ ایــن برنامه‌ها، 
کشتارها و خشونت‌های مستمر به‌درستی 

سؤالی را پیش روی جهان قرار می‌دهد:
بــرای اســرائیلی‌ها، کــه قــدرت 

بی‌همتای نظامی و سیاسی‌شان 
بر ما حکم می‌راند، ما در حاشــیه 
قرار داریــم. ما تصویری هســتیم 
محو که ناپدید نمی‌شود. هرگونه 
ادعا در مورد نیستی ما، هر جدیتی 
برای نابــودی فوری مــا، هر تلاش 
تازه بــرای اثبات اینکه مــا هیچ‌گاه 
آنجا نبوده‌ایم، به این سؤال دامن 
می‌زنــد کــه چــرا این‌همــه انــرژی 
صرف چیزی می‌شود که هیچ‌گاه 

در آنجا نبوده است؟9

 
بی‌قصه، قصۀ ازیادرفته‌ایم

پیرمردی فلسطینی در حرف‌هایش کلمه‌ای 
بــه کار برد: »شــهدا بالملاییــن«. می‌گفت: 
»فلســطین تنها با خــون میلیون‌ها شــهید 
آزاد خواهد شد«. خون آن‌ها که »داخل«اند 
و یا آن‌ها کــه رؤیای بازگشــت دارنــد. خون 
»فلسطینی‌هایی« که هر کدام هویتی از آن 
خود دارند، اســمی دارند و هرگز نتوانستند 
زندگی خود را خارج از چهارچوب و مرزهای 
فلســطین تجســم کنند، خون حنظله‌ها و 
محمد الدوره‌ها, خون آن‌ها که همچون ما 
رؤیاها و آرزوهایی داشتند، علاقه‌مندی‌ها و 
سرگرمی‌هایی داشتند، آن‌ها که خواستند 
قصه‌ای داشــته باشــند تا عــدد نباشــند، تا 
در هجوم اخبــار موشــک‌ها و جنایت‌ها گم 
نشوند. شاید این روزها آن‌چه از ما برمی‌آید 
این است که از »فلسطینی‌ها« بگوییم؛ از نام 
آن‌ها، از هویت آن‌ها در زندگی روزمره‌شان و 
از جزئیاتی که قصه می‌سازد. شاید تنها کاری 
که ما می‌توانیم بکنیم این اســت که راویان 
قصه‌هــای رفته‌ازیــاد باشــیم. قصه‌هایی از 
تک‌تــک فلســطینی‌ها، قهرمان‌هایــی کــه 
با بیماری‌ ســل از دنیــا نرفتنــد، بلکه پیش 
چشــم جهان و رســانه‌ها کشــته و ســاخی 
شــدند و هرگــز فرصــت ایــن را نیافتنــد که 
جایــی از تاریخ ادبیــات را از آن خــود کنند. 
آن‌ها که فرصت و امکان زیست محدودشان 
به چشــم جهان نیامــد، اما مــرگ تراژیک و 
ریخته‌شدن خونشان زیر موشک و خمپاره، 
در بیمارستان، وقتی مشغول زندگی روزمره 
بودند، سر میز شام، با فرزندشان نترسیدن 
از صــدای موشــک را تمریــن می‌کردنــد، 
آن‌چنــان تصویــری قــوی و پررنگ ســاخته 
است که سال‌های ســال ادبیات قصه‌هایی 

برای گفتن خواهد داشت. 
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